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 چکیده  
شـان  آثار در کـه  اندبوده خود محیط از متأثرّچنان  عصر هر اسلام، شاعران از پس ایران ادبیات تاریخ در

 هـاي قالـب  انـد و در گذاشـته  برجاي خود عصر نیتمد و سیاسی، اجتماعی تاریخ دربارة مفیدي اطّلاعات
 این از استفاده با توانندمی مورخان حتّیاي که به گونه ؛اندگفته سخن خود زمانۀ وضع از شعري گوناگون
یکی از حوادث و وقایع  .کنند پیدا دست آن زمان فرهنگ و جامعه تاریخ از کاملی و درست درك اشعار، به

.  تاریخی ایران در قرن ششم هجري که در شعر فارسی بازتاب بسیاري داشته، حملۀ غزان به خراسان است
در این . اندویداد در اشعار خود قلم زدهاین رسراي قرن ششم، تصاویر روشنی از گروهی از شاعران قصیده

اجتماعی و نیز ادبی آن  -مقاله، نویسندگان با بررسی این رویداد تلخ تاریخی در ایران و پیامدهاي سیاسی
کنندة تواند منعکسچگونه می -و در شکل خرد آن قصیده فارسی –نشان خواهند داد که یک متن ادبی 

این منظور پس از ذکر توصیفاتی دربارة طایفـۀ غـزان و تعامـل حکومـت      براي. یک واقعۀ تاریخی باشد
سلجوقی با آنان و گزارش تاریخی از حملۀ آنها به خراسان، به بررسی بازتاب این واقعـه در قصـاید سـه    

ینانوري ابیوردي، رشید :این دوره شاعر مهمپردازندوطواط و خاقانی شروانی می الد. 
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 حملۀ غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی
١٩٨  

  مقدمه
 تقویـت  و تحکـیم  عوامـل  مؤثّرترین از  یکی و ایران ملیّ فرهنگ نماي تمام آیینۀ فارسی ادبیات
این گنجینۀ گرانبهاي هنري، زبانی، همواره در تعامل با دیگر شئون . است ایرانیان ما ملیّ هویت

مختلف فکري و فرهنگی جامعه بوده و در دنیاي جدید نیز توسط رشته هاي علمی و شاخه هاي 
دانش مورد بهره برداري و استفادة مؤثّر، واقع شده است و در بسیاري موارد گره از کار فروبسـتۀ  

  علوم دیگر بویژه مطالعات فرهنگی و مردم شناسی و علوم اجتماعی گشوده است.
تاریخ از آن دسته معارف بشري است که تعامل مداومی با ادبیات و بویژه شعر فارسی داشته 

رد. هرچند شعر و ادب از جنس هنر و تخیل و عاطفـه و مجـاز اسـت و بظـاهر نسـبت      است و دا
مورخان، از وقـایع   آگاهی هاي سرچشمه ترین مهم از چندانی با عالم واقع ندارد. اما در عمل یکی

    .می تواند باشد  شاعران گذشته و تحلیل و تعلیل آنها، اشعار
 و سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادي    تاریخ به که یافت بیمطال و مواد توان می شعر انواع تمام در
  سـخن  خود زمانۀ وضع شعري، از گوناگون هاي قالب در شاعران. شوند می مربوط ایران فرهنگی
 و جامعـه  تـاریخ  از کـاملی  و  درست درك اشعار، به این از استفاده با توانند می مورخان و اند گفته

 اثرگذارتر ادبی آثار دیگر از تواند می گوناگون انواع در شعر شک، بی .کنند پیدا دست خود فرهنگ
    .باشد ماندگارتر و

 در  کـه  انـد  بـوده  محیط از چنان متأثّر عصر هر اسلام، شاعران از پس ایران ادبیات تاریخ در
 برجـاي  خـود  عصـر  تمـدنی  و  سیاسـی، اجتمـاعی   تـاریخ  دربـارة  مفیـدي  هاي خود، آگاهی آثار

 در کـه  متعددي هاي شهنشاهنامه و ها شاهنامه منثور، همچون و منظوم هاي نامه فتح .اند گذاشته
 مـواد  و ها آگاهی است، حاوي شده  نوشته عصر هر ادیبان و شاعران توسط تاریخی مختلف ادوار

    .است مورخان و محققّان  براي اي استفاده قابل تاریخی
سـلجوقی،   عصـر  از معـزّي  امیـر  و ناصرخسروغزنوي،  عصر از فرّخی و عسجدي و عنصري

 اتابکـان  عصـر  از  جلایر، سـعدي  آل عصر از ساوجی خوارزمشاهی، سلمان عصر از وطواط رشید
 ابـن  دیـوان  .انـد  داده دسـت  به فراوان هاي آگاهی خود اشعار در مظفّر آل عصر از حافظ و فارس
 و هـرات، دیـوان    تیموریان عصر براي جامی سبزوار، دیوان سربداران عصر براي  فریومدي یمین
 بسـیار  تـاریخی  فوائد پهلوي عصر براي بهار دیوان و قاجار عصر براي فراهانی مقام قائم منشآت
  .دارد

یکی از حوادث و وقایع تاریخی ایران در قرن ششـم هجـري کـه در شـعر فارسـی بازتـاب       
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 آن در قصاید فارسیحملۀ غزها به خراسان و بازتاب 
  ١٩٩  

 دریاچـۀ  بـین  نـواحی  در ابتدا که غز ترکمان بسیاري داشته، حملۀ غزان به خراسان است. طایفۀ
بـه   نقاط آن بر قراختائیان استیلاي از پس و بودند ساکن  مازندران دریاي و )بحیرة خوارزم(آرال 
   یافتند.  دست بلخ بر هجري  547 سال در کردند کوچ بلخ حدود

بـار   و هجري 548 محرم در یکبار بار، دو اما لشکر کشید با ایشان براي جنگ سنجر سلطان
بـه   الاولـی جمـادي  ششم در و خورد شکست طایفه آن از سال، همین از الاولی جمادي در دیگر
 و قتـل  و  خرابی و ریختند خراسان آباد و ثروت پر به شهرهاي غز ترکمانان و شد اسیر غز  چنگ
 و نیشـابور  و طـوس  و بلـخ  و مـرو  بـویژه  نزند؛ سر ایشان از که نبود ظلمی و خونخواري و غارت

 غـزان  بـه دسـت   تقـوي  و زهد اهل و علما بسیاري از  و دید صدمۀ زیادي فتنه این در سرخس
  کشته شدند. 

این واقعۀ تاریخی در قصاید فارسی ایـن عصـر بازتـاب وسـیعی داشـته اسـت و گروهـی از        
شاعران همچون انوري، رشید وطواط و خاقانی تصاویر روشنی از این رویداد در اشعار خـود قلـم   

اجتمـاعی و   -این گفتار برآنیم که این رویداد تلخ تاریخی در ایران و پیامدهاي سیاسیاند. در زده
چگونه  -در شکل خرد آن قصیده فارسی –نیز ادبی آن را بررسی کنیم و دریابیم یک متن ادبی 

کنندة یک واقعۀ تاریخی باشد. براي این منظور پس از ذکـر توصـیفاتی دربـاره    تواند منعکسمی
و تعامل حکومت سلجوقی با آنان و گزارش تاریخی از حملۀ آنهـا بـه خراسـان، بـه      طایفۀ غزان

بررسی بازتاب این واقعه در قصاید سه شاعر مهم این دوره: انوري ابیوردي، رشیدالدین وطواط و 
  خاقانی شروانی خواهیم پرداخت.

  غزها و حملۀ آنها به خراسان 
نه  بودند  که از نیمۀ اول قـرن پـنجم شـروع  بـه     غزها گروهی از طوایف  زردپوست آسیاي  میا

عنوانی است که در معرّفی ایـن  » ترك«مهاجرت و  یورش به درون مرزهاي ایران کردند. کلمۀ 
تـا اواخـر قـرن  ششـم و     «رود. این کلمه بعد از اسلام معادل اقوامی شد که مهاجمان به کار می

تاختـه و همگـی از اقـوام    و خراسان بر ایـران مـی  اوایل  قرن هفتم میلادي از حدود ماوراءالنهّر 
). پـس از آن بـر همـۀ زردپوسـتانی کـه در      77: 1386(صفا، »  اندزردپوست اورال و آلتایی بوده

  ). 75نواحی ماوراءالنهّر پدیدار شدند اطلاق گردید (همان: 
 ـ82: 1386است (صفا، » اوغوز«صورت عربی و فارسی از ریشه » غز«کلمۀ  ه بـه  ). این قبیل

ه قبیله  فرعی تقسیم شده بود. جغرافی دانان قرن چهارم هجري نام غز را تنها بـه قـوم سـاکن    نُ
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  ، ذیل واژه).1373اند (دهخدا، مغرب (ترکستان) داده
آسیایی  روزنامۀ در »اویغور غوز، واون و توقوزا« عنوان با اي مقاله ) درj.hamilton( هامیلتن

 لـو -ئـه  تی که شرقی ترك قبایل در میان میلادي  هفتم قرن اوایل در اصطلاح این« :نویسد می 
)tieloرفته می به کار اوغوز توقوز یا همپیمان طایفۀ نه معنی به و بوده  معروف شدند می ) خوانده 

  عظیمـی  امپراطـوري  و کردنـد  قیـام  غربـی  ترکـان  علیـه  سپس ترك گانۀ نه طوایف  این .است
 دوران  مـیلادي  دهـم  قـرن  و اسـت  آمده »اویغور« ایشان قدیم نامتواریخ،  در که دادند تشکیل
 پیونـد  و یافتنـد   گسـترش  مغرب طرف به جماعت این از طوایفی آن از پس .است ایشان عظمت
 بـا  و آوردنـد  روي اي تـازه  هـاي  سـرزمین   به و کردند قطع مزبور گانهنه پیمانهم نظام با را خود
 توجـه  بدون که هستند قبایلی همان اینان .نمودند پیدا  خویشاوندي و ارتباط دیگري ترك قبایل
 رومـی  منـابع  در و غـز  اسـلامی  تواریخ و عربی کتب در آنان ایشان، نام قدیم  گانهنه اتحادیه به

  ). Hamilton,1962, p 23-46» (است ) آمدهuzoi(  اوزوئی
 دو از مغـول  و ترك  انساب ذکر در »غازانی التّواریخجامع« نیز در اللّهفضل رشیدالدین خواجه

، : 1341االله، اسـت (رشـیدالدین فضـل     کـرده  یـاد  »اویغور توقوز«و  »ایغور اون«ترکی  اصطلاح
روي و مردمـانی شـوخ  «نیز غزان را در آغاز قرن چهـارم هجـري   » حدود العالم«). نویسندة 106
ر وقتی به غزو آیند به نواحی اسلام ... و به ه«کند که معرّفی    می» کار و بدرگ و حسودستیزه

» برکوبند و غارت کنند و زود بازگردند و هرقبیله را از ایشـان مهتـري بـود از ناسـازندگی بـاهم     
  ).86-87:  1362(حدود العالم، 

  بـه  جنوب از که را هاییغز، سرزمین آید، ترکانبرمی چنانکه از منابع جغرافیایی قرن چهارم
 و سـفلا  ولگـاي  یـا  اورال رود به مغرب از ، و)سیحون رود(دریا  سیر سفلاي بستر و آرال دریاي
 تصـرّف  در شـد مـی  ) محـدود irtish( ایرتیش رود علیاي بستر به شرقی شمال از خزر، و دریاي

 اسـت  دهستان، جـایی  نزدیک در  آبسکون دریاي راست طرف در«نویسد:  می حوقل داشتند. ابن
 در تـازگی  بـه  ایشـان  و دارند غز جاي ترکان از  اي طایفه آنجا در .خوانند »کوه سیاه«آنجا را  که
 مسـکن  اینجـا  در شـده  جدا ایشان از گروهی و کرده اختلاف  با هم آنان اند. زیرا آمده مکان این

 ج ،1345حوقـل،   وجود دارد (ابن فراوان سارهاي چشمه و وسیع هاي چراگاه مکان  دراین .گزیدند
 اسـت و  خوانده »غزان بیابان«یعنی  »الغز ةمفاز«را  خزر دریاي نیز شمال خري) و اصط389 : 1
کننـد   عرضـه  را خـود   کالاهـاي  شـهر  آن در ایشان و باشد غزان تجارتگاه جرجان که نویسد می

 :اسـت  آمده چنین  هجري نیز 605 سال تألیف »نامهجهان« کتاب ). در299 و 218 (اصطخري :
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 .چـاچ  جیحـون  از جانـب  هـردو  بر است بوده جند بحیره و )تاراب(پاراب  اصل در غزان مسکن«
 تا شدند ساکن آنجا بلخ و حدود از اند افتاده  ختلان حدود به نیست معلوم که ایشان از قومی پس
 کردند خروج ةخمس مأ و اربعین و سبع سنه شهور در پس. ملکشاه بن سنجر شهید سلطان عهد
  )72 و 49 :1342(بکران، » افتادند کرمان حدود به آن از بعد و آمدند  بیرون خراسان به سوي و

  سلجوقیان و تعامل آنها با غزها
مـیلادي وارد   689هـایی از آنـان در سـال    سلجوقیان یکی از طوایف غز بودند که همراه با گروه

ذ کردند. تـا  بر غرب آسیاي مرکزي تسلطّ یافتند و به سمرقند نفو 712ماوراءالنهّر شدند و تا سال 
به صورت مهمترین طوایـف غـز مقـیم در سـیحون سـفلا درآمدنـد        سدة دهم [چهارم هجري]

). در قرن پنجم به تدریج وارد شهرهاي ایران و بـویژه خراسـان شـدند و بـه     28:  1389(رایس، 
هاي کوچک و بـزرگ  زودي دو دولت بزرگ غزنوي و قراخانی را به زانو درآوردند و تمام حکومت

را نابود و یا تابع خود قرار دادند. ترکمانان سـلجوقی، بعـد از قبـول اسـلام و سـکونت در       داخلی
  ).  87: 1386هاي آن نواحی شرکت جستند (صفا، ماوراءالنهّر به زودي در جنگ
ها به عنوان نیروي نظامی به صورت رسمی در آمده بود که سـابقۀ  استفاده از غزها یا ترکمن

رسید. یکی از دلایل حضور آنان دعوت امـراي محلّـی از آنهـا در برابـر     یآن به دورة سامانیان م
) و همین امر خود سبب افزایش جریان ورود  ترکان بـه  168، : 1389مخالفانشان بود (بوسورث، 
  ).18: 1389گردید (بویل، ماوراءالنهّر و خراسان می

شان و همراهی طوایف غـز بـر   ايسلجوقیان برآمده از غزها بودند و با اتّکا به خاستگاه قبیله
کردند؛ هر گیري در جنگها استفاده میممالک ایران یورش آوردند. آنها از نیروهاي غز براي بهره

گریز بودند که بنا به منـافع خـود در جنگهـا شـرکت و یـا      ضابطه و قانونچند غزها نیروهایی بی
  ). 244: 20، ج1353کردند (نک: ابن اثیر، گیري میکناره

اختلاف میان سلجوقیان با غزان از همان آغاز روي کـار آمـدن سـلجوقیان در خراسـان بـه      
داد و از سـوي دیگـر   هاي دیرینۀ قبیلگی، آنان را در کنار هم قرار مـی وجود آمد. از سویی سنّت

شد. آنها نـه  رشد و اعتلاي سلجوقیان در مجاورت ایرانیان موجب دورشدن آنان از این سنّتها می
ق شدند آنها را به بودند طوایف غز و ترکمنی را که همقادر  قبیلگان آنها بودند، رها کنند و نه موفّ

فرهنـگ و  مشکل هماهنـگ سـاختن ترکـان  کـم    «فرمانبرانی متحّد براي سلسلۀ سلجوقی در آورند. 
چادرنشین با دولت و مملکت مستقر و متمکنّ سلجوقی هرگز کاملاً حل نشد و هنگامی کـه سـلطنت   
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نجر در نتیجۀ شورش ترکان غز که منافع آنها مورد غفلت دستگاه مرکزي حکومت قرار گرفتـه بـود،   س
  ).182، : 1389(بوسورث، » پایان شومی یافت خراسان از دست سلجوقیان بیرون رفت

  گزارش تاریخی حملۀ غزها به خراسان
غزهـا بـه خراسـان در    براساس منابع تاریخی متعددي که از دورة سلجوقی برجاي مانده، حملـۀ  

هجري و در پی جنگی میان سلطان سنجر سلجوقی با طوایف غز یا ترکمـان صـورت    548سال 
؛ 548، در وقایع سـال  20، ج 1353گرفت و در نهایت به شکست سلطان انجامید (نک: ابن اثیر، 

  ).  154: 1380؛ صدرالدین حسینی، 337:  1356؛ بنداري، 179: 1386راوندي، 
جنگ سپاه سنجر تار و مار شد و خود او نیز به اسـارت غـزان درآمـد. پـس از آن     در پی این 

هـاي خـود قـرار    غزها به شهرهاي خراسان حمله کردند و آنها را مورد تاخت و تـاز و غـارتگري  
ها و کشتار مردمان خراسان توسط غزها صفحات متعددي از منابع تاریخی دادند. شرح ویرانگري
اده است. در این حملات، شهرهاي مختلف خراسان به دفعات مورد هجوم را به خود اختصاص د

شـهر را  «غارتگران قرار گرفت. غزان در اکثر شهرها گروه عظیمی از مردم را کشتند. در نیشابور 
به نحوي ظالمانه غارت کردند و آن را چنان کوبیدند که با زمین هموار برابر گردیـد... اهـالی... را   

روي به قتل رساندند و شهر را آتش زدند... بـه قـدري در کشـتار خـود زیـاده     از کوچک و بزرگ 
). در سـایر شـهرها نیـز    249:  1353(ابـن اثیـر،   » کردند که گمان بردند احدي را زنده نگذاشتند

  ).  247-251اسفراین و... دست به کشتار و غارت مردم زدند (نک: همان :  چون طوس، جوین، 
ندان این شهرها به دست غزان کشته شدند؛ از جمله این افراد شـیخ  بسیاري از علما و دانشم

؛ راونـدي،  243، : 1353محمد بن یحیی فقیه شافعی بود که در نیشابور  کشته شـد (ابـن اثیـر،    
1386 :181  .(  

هـا ویـران   ها، مدارس، مسـاجد و کتابخانـه  در این حملات دارایی مردم به غارت رفت؛ خانه
ختند و اثري از آبادانی و عمران در شهرها نماند. غزان بعضی از شـهرها را  شدند و یا در آتش سو

). براي آنهـا خانـه و مدرسـه و مسـجد  فرقـی      247: 1353چندین مرتبه غارت کردند (ابن اثیر، 
  نهادند.  نداشت، همانطور که مردم عادي را هم از علما و خواص فرق نمی

اي طـولانی و فرسـاینده   دامه داشت و در دورهحملۀ غزها پس از این به شهرهاي خراسان ا
ناپذیري یه این مناطق و مردم آن وارد ساخت. این حمله را یکی از فجـایع بـزرگ   لطمات جبران

هـا قـرار   کنند. بعضی شهرها سال هاي طولانی در معرض این یـورش در تاریخ ایران قلمداد می
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). 221: 1353هاجم غزان بود (ابـن اثیـر،   که حدود پانزده سال در معرض ت» غزنه«داشتند؛ مانند 
بعد از دو سه سـال  «آنها شهرهاي آبادان و با فرهنگی چون نیشابور را آنچنان ویران ساختند که 

» نیشابوري بدان مجموعی و آراستگی چنان شد کـه هـیچ کـس محلّـت خـود بـاز نشـناخت...       
ست که جز غارت و قتـل کـاري   ). تصویر آنها در همه جا تصویر راهزنانی ا183: 1386(راوندي، 

هـایی سـوخته،   شدند و شهرها از پس آنهـا ویرانـه  کردند. همچون بلایی بر مردمان نازل مینمی
  بیش نبودند.

هجوم غزان به جز قتل مردم و ویرانی شهرها، موجب نـابودي بسـیاري از مراکـز فرهنگـی     
علمی خراسان به دست غـزان  ها و مساجد شد. بسیاري از بزرگان دینی و چون مدارس، کتابخانه

کشته شدند. به طور کلیّ نابسامانی اوضاع اقتصادي، تشتّت اوضاع سیاسی به جهت اخـتلاف بـر   
هـایی  هـاي گـروه  سر حکمرانی بر مناطق مختلف ایران، اختلافات و تعصبات مذهبی، آشوبگري

آمدنـد، از  اب مـی چون اسماعیلیان که به نوبۀ خود از دلایل ناامنی و کشتار در شـهرها بـه حس ـ  
آغاز شد و تا مدتها  548پیامدهاي تهاجمات فرساینده و طولانی غزها به خراسان بود که از سال 

  ادامه داشت.

  سیماي ترکان غز یا قوم غالب در متن جامعه و انعکاس آن در شعر فارسی 
شـعر و ادب  یکی از پیامدهاي حضور ترکان غز در سرزمین ایـران، بـویژه در ایـن دوره، کـه در     

تـوجهی روزافـزون بـه    هاي ملّـی و بـی  فارسی نیز بازتاب یافته بود، تضعیف احساسات و اندیشه
با وجودي که در ایـن دوران هنـوز   «پیشینۀ تاریخی و اساطیري کهن و حماسۀ ملیّ ایران بود و 

ختن پرداختنـد، توجـه بـه سـا    با تأثیر از فردوسی بعضی از شاعران به سرودن حماسـۀ ملّـی مـی   
). در عین حال، آن بخش از اسـاطیر  363:  1386(صفا، » هاي تاریخی مذهبی رواج یافتحماسه

هاي ملیّ هم که در شعر این دوران مورد توجه قرارگرفته، به عنـوان ابـزاري درجهـت    و داستان
بزرگداشت ممدوحان بوده است و اشاره به این عناصر در شعر، با بسامد انـدك، تحریـف آمیـز و    

گـردد  شود و همین اندازه از کاربرد آنها نیز ملاکی براي ارج بخشیدن به ممدوح میینشی میگز
  شود.   که گاه با قربانی کردن افتخارات قوم ایرانی در پاي ممدوحان همراه می

-توجهی به مقرّرات و موازین اجتماعی قدیم ایران نیز یکی دیگر از عوامـل مـؤثّر در بـی   بی
» نامهسیاست«الملک، وزیر مقتدر سلاجقۀ بزرگ نیز در ین دوره است که نظامثباتی و آشفتگی ا

-247، صـص 1348 الملـک،  ها ابراز کرده است (نـک، نظـام  توجهیناخشنودي خود را از این بی
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  گوید:). این قبیل انتقادات، در میان شاعران نیز به چشم می خورد؛ چنانکه خاقانی می244
  ري                            خوان مسیح خر مگسان دارنددولت به اهل جهل دهند آ

امـرا و سـلاطین   «علاوه بر آن، افول سطح اخلاق در جامعه نیز از نتایج غلبۀ ترکـان بـود.   
رحـم، سـفاّك و   راندند اغلب افرادي فاسد، بـی نژادي که در این دوران بر ایران حکومت میترك

  ).  69: 1386ا، (صف» متعدي به جان و مال مردم بودند
: 1356حکایاتی دربارة فساد اخلاقی این افراد در منابع تاریخی آمـده اسـت (نـک: بنـداري،     

اعتمادي در جامعه گردیـد. یکـی   ). مجموع این عوامل موجب تشدید روح بدبینی و بی251-248
دیـده   هاي فراوانی است که در دیوان بیشتر شاعرانهاي این روحیۀ اجتماعی، شکایتاز مصداق

  دهد:کنند، نشان میشود و نارضایتی آنان را نسبت به دورانی که در آن زندگی میمی
  وش استبا خویشتن بساز و زکس مردمی مجوي            کان کو فرشته بود کنون اهرمن

 (سنایی)
  نیکان عهد را به بدي کردن                                    عذري بنه که دسترس آن دارند

 (خاقانی) 
اجتماعی این دوره در شـعر شـاعران، گذشـته از     -بازتاب پیامدهاي گوناگون اوضاع سیاسی 

  مضمون، در موضوع شعر این دوران نیز منعکس شده است. 
به طور کلیّ در میان موضوعات شعري این دوره، مقولاتی چون هجو، مدح ، زهد و حکمـت  

تاحدودي وجود داشت، در این دوره در طریـق اغـراق   که در دورة گذشته » هجو«اند. قابل تأمل
که بعضی از شاعران این دوره را با این موضوع شـعري  ) تا جایی354: 1386وارد شد (نک: صفا، 

شناسند؛ همچون سوزنی سمرقندي. در اشعار شاعران دیگر نیز مفاهیم هجـو و هـزل کـم و    می
  نی و... .شود؛ کسانی مانند سنایی، انوري، خاقابیش دیده می

شاید یکی از عوامل تشدید و تقویت این موضوع شعري را بتوان اوضاع بهم ریختۀ جامعه و  
  هاي میان طبقات مختلف مردم دانست که به دیوان شعرا نیز راه یافته بود.درگیري

یکی از آثار حضور ترکان و تسلطّ آنان بر جامعۀ ایرانی و بویژه پس از حملۀ غـزان، سـیمایی   
طـور کلّـی پیـدایش نگـاه بدبینانـه      از آنان در افکار عمومی جامعه ترسیم شده است. به است که

نسبت به عنصر ترك که پیش از این معانی دیگري نزد ایرانیان داشت و تغییر باورهاي اجتماعی 
نسبت به آنان از نتایج تأثیر این رویداد است که در شعر فارسی نیز انعکـاس یافتـه اسـت (نـک:     

). این بازتاب در دو بخش زبانی و محتوایی شـعر فارسـی رخ نمـوده اسـت. در     133: 1386صفا، 
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  بخش زبانی این تأثیرپذیري یا در واژگان و ترکیبات و مترادفات آن است؛ مانند:
  ملک عجم چو طعمه ترکان اعجمی است               عاقل کجا بساط تمناّ برافگند

  کی مهر شه به اتسز و بغرا برافگند            تن گر چه سو و اکمک ازیشان طلب کند  
 (خاقانی)

  دهندة  دیدگاه جامعه دربارة آنان  است:و یا در ایجاد کنایاتی براساس این واژگان، که نشان 
اند             همچو چشم تنـگ ترکـان گـور ایشـان     می نبینند آن سفیهانی که ترکی کرده

  تنگ و تار  
 (سنایی)

و شعر فارسی که از دورة غزنویان و با فتوحات آنان آغـاز شـده بـود، در    در پی گسترش قلمر
این دوره نیز با این موضوع مواجه هستیم. یکی از پیامدهاي حملۀ غزان بـه خراسـان، مهـاجرت    

هاي ادبی جدیدي در تعدادي از شاعران به خارج از خراسان بود که همین امر موجب ایجاد حوزه
شاعرانی چون  اثیرالدین اخسـیکتی، اشـهري نیشـابوري، ظهیرالـدین      آذربایجان و عراق گردید؛

  ).344: 1386فاریابی و اسدي طوسی (صفا ، 

  بازتاب حملۀ غزان به خراسان در قصاید سه شاعر مهم این دوران 
براي شناخت سیماي واقعۀ غزان و پیامدهاي حملۀ آنها به خراسان در شـعر شـاعران ایـن دوره،    

خاقـانی شـروانی، انـوري     -روزگـار  موضوع را در قصاید سه شـاعر سـخنور و هـم   برآنیم تا این 
رویـم و  ابیوردي و رشیدالدین وطواط نیشابوري بررسی کنیم. بنابراین به سراغ قصـاید آنـان مـی   

  هرکدام را جداگانه می کاویم:  

  گزارش حملۀ غزان در قصاید انوري -
توقعّّ از مردم در برآوردن نیازهاي شاعر است که با ترین مضمون مدایح انوري چشمداشت و مهم

شود که ستایش جود و سخاي ممدوح و یا گله از امساك و بخل تعابیر و الفاظ گوناگون طرح می
مسلمّ است که انوري بـراي  «می نویسد: » سخن و سخنوران«دارد. استاد فروزانفر در او را در پی

گرنه حقیقتاً از شاعري ننگ داشته و خود را بـالاتر از  تحصیل جاه و معاش شاعري اختیار کرده و
  ).338: 1380نهاده است (فروزانفر،  حد شاعري رتبت می

مندي از ممدوحان در میان آنها سـرگردان  اشعار او، اشعار شاعري است که به مناسبت بهره 
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رفته هري میستاید. او از پی ممدوحان از شهري به شاست و هرکس را به فراخور احوالاتش می
به دنبال مودود احمد عصمی به هرات، در پی ابوالحسن عمرانی بـه سـرخس و در پـی    «چنانکه 

   ؛ مقدمۀ دیوان).58و  42، صص 1376عمادالدین احمد پیروزشاه به ترمذ رفته است (نک: انوري، 
وصف جنگاوري ممدوحان اسـت کـه هرچنـد مجـال زیـادي در هـر قصـیده         ویژگی دیگر، 

شود، اما در هـر روي از مکـرّرات مضـامین قصـاید     د و به اشاراتی کوتاه و گذرا بسنده مییاب نمی
توانـد  اوست. دیگر نسبت دادن غزو با کافران و مشرکان و فتنه نشانی به ممدوح اسـت کـه مـی   

اي از سیاست دینی سلجوقیان باشد که از ابتداي روي کار آمدنشان خود را نمایندة خلافت نشانه
هاي غزنویان در ایـن  گسترش دین و نزاع با بدکیشان معرّفی کرده و درپی تداوم سیاست در امر

  رابطه بودند.  
نکتۀ دیگر، گوناگونی ممدوحان و امراي مختلفی است که شاعر به فراخور زمان به سـتایش  

پردازد. در فهرست ممدوحان او به نام هاي مختلفـی برمـی خـوریم کـه در رأس آنـان       آنان می
ن سنجر سلجوقی و پس از او تعدادي وزیر، امراي سنجري و حتیّ نام بعضی رؤساي قبایل سلطا
وجود دارد. ایـن تنـوع و فراوانـی ممـدوحان      -که بعد از سنجر بر بلاد خراسان غلبه یافتند  -غز

  دهندة عدم ثبات سیاسی آن روزگار است.  انوري نشان
ن این امرا از سوي دیگـر یکـی از عوامـل    هاي محلیّ از سویی و منازعات میاتعدد حکومت

محدودکنندة میدان سخنوري شاعران بوده است. وابسـتگی بـه دربـار ایـن امـرا یکـی از علـل        
تعارضات میان شاعران با یکدیگر بوده که نمونۀ آن را در تعارض میان انـوري و وطـواط در پـی    

  بینیم. نزاع میان سنجر سلجوقی و اتسز خوارزمشاه می
ژة انوري سلطان سنجر سلجوقی است. معروف است که انوري ده سـال در آرزوي  ممدوح وی

هجري ملازم سلطان  547). انوري تا سال 60، قصیده 1376پیوستن به درگاه سنجر بوده (انوري، 
سنجر بوده و بعد از این تاریخ ترك ملازمت کرده و به نیشابور و بلخ رفته است. در پی هجـوم و  

اي شرح احوال ان اهالی آن سامان از انوري درخواست کردند تا ضمن قصیدهغارت غزان به خراس
الدین محمود قلج طمغاج خان، والی سمرقند برساند واز او براي دفع آنان را به گوش سلطان رکن

غزان یاري بخواهد. قلج طغماج خان خواهرزاده سنجر بود که بعد از گرفتاري سنجر، امراي او در 
  ). 252: 1353خان را بر اریکه شاهی نشاندند (نک: ابن اثیر، محمود  549سال 

کردن بیان شعري  نزدیک«انوري در این قصیده با استفاده از سبک خاص خودش که همانا 
)، گزارشـی مشـروح از ایـن واقعـه بـه دسـت       333: 1380اسـت (فروزانفـر،   » به محاوره عمومی
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  دهد. در این قصیده که با مطلع:   می
  اگر بگذري اي باد سحر                             نامۀ اهل خراسان به بر خاقان بر  به سمرقند
گوید: گویا احوال خراسان بر خاقان پوشیده مانـده، کارهـا گـره    شود خطاب به او میآغاز می

خورده و هنگام آن است که خاقان به سوي ایران که منظورش خراسان است، لشگر بکشد. از او 
که از آن با لفظ توران یاد -النهّر افزاید حال که ماوراءکه از غزان انتقام بگیرد آنگاه میخواهد می
  شود.  از عدل او یکسره آبادان است چگونه به ویرانی ایران راضی می -کند می

خواهد که به خراسان لشگر بکشد و آن را از ویرانی نجات دهـد و  انوري سپس از خاقان می
کیـومرث بقـا، کسـري عـدل، منـوچهر لقـاء،       «هایی چـون  د. او را با نسبتسر و سامانش ببخش

خواهد تا از سر لطف قصۀ(شکوه) اهل خراسان را بشنود. سپس ستاید و از او میمی» فریدون فر
هاي خونبارشان در شـهرهاي خراسـان   از زبان خراسانیان شرح کاملی از حملۀ غزان و ویرانگري

ري که در ایران از هر آنچه پیشتر بود، اینک اثري نمانده و این غـزان  گوید: خبر داآورد و میمی
» خردان و لئیمـان «اند. از غزان با الفاظ سراپا شوم حتیّ یک بناي سالم را در آنجا باقی نگذاشته

اند. احـرار و آزادگـان بـر در دونـان و      کند که بر بزرگان و بخشندگان زمانه سروري یافتهیاد می
اند و ابرار اسیر دست رندان اند. از مرتبۀ ایـن متغلّبـان خونخـواره و سـابقۀ غلامـی و      فرومایگان

-کند و در ادامه به آزار و تعدي غزان نسبت به مردم و نوامیس آنها اشاره مـی بندگی آنان یاد می
-اند. میکند و اینکه مسجد جامع هر شهر را پس از ویران کردن، اسطبل چارپایان خود قرار داده

  خوانند. زیرا خطیب و منبري برجاي نیست.گوید در خراسان به نام غزان خطبه می
اي کـه در منـابع   کنـد. نکتـه  هاي مکرّر شهرها توسط غزان اشـاره مـی  شاعر آنگاه به غارت

کننـد کـه   گونـه رفتـار مـی   دهد که غزان با مسلمانان آنتاریخی به تأکید آمده است و ادامه می
  کند. ا کافر نمیمسلمان یک صدم آن ب

خواهد که به فریاد مردم خراسان برسـد و ایـن دیـار را از    در اینجا شاعر دوباره از خاقان می
دهد که از غزان انتقام ایرانیان را بگیرد؛ چه بـیم آن اسـت   ستم غزان آزاد کند و او را سوگند می

واهد که بـه ایـن قـومی    خکه این سرزمین وقف این گروه شوم شود و از او در ابیات متعددي می
اند و در گري است و بعد از آن همه رفاه به فقر و فلاکت گرفتار آمدهکه شب و روز کارشان نوحه

-کنـد و از او مـی  خطاب مـی » اسکندر«نماي خلایق شدند، رحم کند. او را این مصیبت انگشت
ن اگرچـه ویـران شـده،    گوید این سـرزمی اي از عدل خود به ایران نیز برساند و میخواهد تا بهره

هـاي  نامد کـه بایـد بـر ویرانـه    نباید آن را جداي از این جهان بشمارد و او را خورشید روشنی می
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  زار ایران نیز ببارد.خواند که باید بر شورهخراسان نیز بتابد و ابر پربارانی می
ین گـزارش  کند. در اانوري در این قصیده گزارشی طولانی و مفصل با بیانی روان عرضه می

که شاید بتوان گفت بهترین گزارش تاریخی از حملۀ غزان در شعر فارسی است، جزئیـات واقعـه   
شـود. وضـع شـهرها، قـوم غالـب، حـال و روز مـردم        نگار بیان مـی به مهارت یک مورخ و وقایع

  خراسان، شرح ناامنی و اغتشاشات آن منطقه با حوصله و از سر صبر تشریح شده است. 
که بخواهد ماجراي حملۀ غزان را بدون مراجعه به منابع تاریخی دریابد، قصـیدة   براي کسی

تواند گزارشی رسا و کامل دربارة ایـن واقعـه  بـه مخاطـب عرضـه کنـد. گـزارش او،        انوري می
گزارشی دست اول از این جریان است که براساس منابع دیداري و شنیداري شاعر فراهم آمده و 

کنـد. شـاعر بـا    گفت در این قصیده پیوند تاریخ و ادبیات بخوبی جلـوه مـی  توان از این حیث می
استادي تمام و بی آن که در مضیق کلمات و شرایط شاعري قرار بگیـرد بـا بیـان سـلیس و بـه      

  روانی از عهده این کار برآمده است.  

  عدم بازتاب واقعۀ حملۀ غز در قصاید رشیدالدین وطواط -
رویداد تاریخی را در آیینۀ قصاید شاعران بخواند و ببیند، در دیـوان رشـید   اگر کسی بخواهد این 
اي از حملۀ غزان و وقایع خراسان نخواهد دید. وطواط شاعر مخصوص درگاه الدین وطواط نشانه

و صاحب دیوان رسـائل او بـوده    -سرسلسلۀ خوارزمشاهیان -سلطان علاءالدین اتسز خوارزمشاه 
  بال سلجوقیان سربرآورد. که با افول ستارة اق

وتازهاي در دیوان وطواط اشاراتی به فتوحات اتسز خوارزمشاه در بلاد ماوراءالنهر و نیز تاخت
شود. او در قصایدش که اکثر آنها در ستایش اتسز است با لحنی او به شهرهاي خراسان دیده می

کنـد. امـا از هرگونـه    مـی حماسی و در تکراري واضح به جنگاوري، چیرگی و خونریزي او اشاره 
هجري بعد از حادثـۀ   548کند. باوجود اینکه در همان سال اي به واقعۀ غزان خودداري میاشاره

آید تا به دعوت محمود بـن محمـد بقراخـان جانشـین     غزان به اتفّاق اتسز به شمال خراسان می
ود بن محمد بقراخان از اي بیندیشند و با وجود این که همین محمسنجر در رفع بلاي غزان چاره

ممدوحان وطواط است و او هشت قصیده در ستایش وي دارد، وطـواط در سـکوت از کنـار ایـن     
  حادثه گذشته است و گویا صلاح ندیده که به آن بپردازد. 

یافتن واقعۀ حملۀ غزها در اشعار اهمیت جلوهتوجهی و یا بیبراي روشن شدن دلایل این بی
  افکنیم. دیوان این شاعر میاو، نگاهی گذرا به 
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به وظیفۀ یک شاعر مداح در برابر ممدوح خود عمل کـرده اسـت؛     وطواط در قصایدش دقیقاً
یعنی هرآنچه خوشایند ممدوح است سرودن و آنچه مطلوب نیست دورافکنـدن. دلیـل ایـن امـر     

ر اسـت؛  تواند برخورداري شاعر از ممدوح باشد. ممدوحی که از قضا دشـمن و مخـالف سـنج   می
یعنی کسی که حملۀ غزان موجب اسقاط حکومت او گردیده و اتسز سابقۀ نزاع و درگیري با او را 

اند. اکنون وطواط مداح و توسط سنجر در برابر هم قرارگرفته» هزار اسب«داشته و در فتح حصن 
  خوار خوان اوست. جیره

کـاري از سـوي او   عی محافظـه توانـد نـو  توجهی وطواط به واقعۀ غزان میدلیل دیگر در بی
اي بتـازد. بـاوجود   گذارد تا به هـر وادي باشد. او حتیّ در مدایحش از اتسز توسن شعر را آزاد نمی

اي نشده، اما سیماي تاریخی اجتمـاعی ایـران را در   اینکه در دیوان شاعر به واقعۀ حملۀ غز اشاره
  ).  481: 1339توان مشاهده کرد (نک: وطواط، بعضی مدایح او می

این توصیفات تفاوت چندانی با توصیف کشتارهاي مغولان در تواریخ مغول ندارد. با این کـه  
نشان و نابودکنندة کفاّر و مشرکان خوانده، هـیچ اثـري از او در نشـاندن فتنـۀ     بارها اتسز را فتنه

فتن ها در حالی است که اتسـز تنهـا بـه شـرط گـر     ) و این ستایش139بینیم (همان : غزان نمی
شـود. همـین   مناطقی از سنجر حاضر به همکاري با امراي او در نجات سنجر و نبرد با غزان مـی 

شود تا در پس ابیاتی از او، ذهن خواننـدة اشـعارش   کار شاعر است که موجب میروحیۀ محافظه
اختیار سنجر سـلجوقی را بـه   ) و بی150و 138متوجه بعضی وقایع و اشخاص شود (همان، صص

  رد که  در محنت غزان گرفتار  آمده است.خاطر آو

  قصاید خاقانی و حملۀ غزان -
اي بـا  اکنون باید دید بازتاب این واقعه در فضاي شعر خاقانی چگونـه اسـت. خاقـانی در قصـیده    

  مطلع:  
آن مصر مملکت که تو دیدي خراب شد         و آن نیل مکرمت کـه شـنیدي سـراب شـد     

  )1385(خاقانی، 
گوید کـه از آن بـه   کند. او در این قصیده از خرابی خراسان سخن میبه این واقعه اشاره می 

کند. خراسان در نظر شاعر ولایتی معتبـر و مهـم در   تعبیر می» نیل مکرمت«و » مصر مملکت«
ایران است که همواره آبادانی آن و مرکز فضل و ادب و علم بودنش مورد توجه او به عنوان یکی 

فاضل روزگار بوده و شاعر در قصاید متعددي آرزو و اشتیاق خود را بـراي رفـتن بـه خراسـان     از ا



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 حملۀ غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی
٢١٠  

  بیان کرده است. 
رسـاند کـه در   کنـد، مـی  آلود به ویران شدن آن اشاره مـی در بیت دوم که در مضمونی ایهام

ده امـا  اندیشۀ شاعر، خراسان دیري است که در تاخت و تازهاي اقوام مهاجم گوناگونی، ویران ش
اي دارد ها را یکبار دیگر درهم کوبیده است. این بیت تلمیحی نیز بـه واقعـه  واقعۀ غز، این ویرانه

آمدن خوارزمشاه ینالتگین بن محمـد  «به آن اشاره کرده و آن واقعۀ » تاریخ بیهق«که بیهقی در 
(بیهقـی،  ...» به قصبۀ فریومد و غارت کردن و سوختن آن درخـت کـه زردتشـت ...کشـته بـود      

  ) است. 272: 1361
شاعر در این قصیده بر آن است تا با کمک ابزارهاي بیانی و بویژه اغراق، عمق این فاجعه را 

کند و قضـا و قـدر و   نشان دهد. آنگاه ناامیدي خود را از روزگاري که همدست فتنه شده بیان می
دامۀ قصیده در تعبیر دیگري خراسان داند. در اها همسو میایام را در راستاي ایجاد این نابسامانی

خواند که از لرزه و هزاهز در اضطراب افتاده است و در تصویري مؤثّر فتنه را  می» ربع زمین«را 
خواند که ترکتازي پیشه کرده و در آسمان نیز گویا کیوان به شکل هندویی  مهاجم ستمگري می

  کند.  خودنمایی می
نمـایش از ایـن واقعـه نشـان داده، خاقـانی در بیـان       واقعدرواقع آنچه انوري با بیان روان و 

کند. گذشته از مضمون بیت، کلمـه ترکتـاز و تناسـب آن بـا     اش آن را بیان میکنایی -استعاري 
  هندو، تأکیدي بر اهمیت واقعه است. 

گوید که ایرانیان خود سبب فرود آمدن این بلیه شدند. در منـابع  در تمثیلی موجز و پرمعنا می
اریخی در این باره آمده است که عوامل متعددي پاي غزان را به ایران بویژه خراسان گشـود؛ از  ت

جملۀ آنها دعوت سلاطین و امراي ایرانی از این قبایل است که همین مسأله زمینۀ قدرت و غلبۀ 
) شـاعر دوبـار در   11-20،صص1389آنها را بر قوم و سرزمین ایران فراهم کرد (نک: بویل،جی.آ،

شدن محمدبن یحیی فقیه شافعی نیشابوري به دست غـزان و نحـوة کشـته    این قصیده به کشته
  کند.شدن او  و درکنار آن به گرفتاري سنجر و خارج شدن امور ازدست او اشاره می

کنـد کـه بـه    برد، اشاره مینام می» کعبۀ وفا«که این بار از آن به  دوباره به خرابی خراسان،  
ویران شده و با تلمیحی این قوم وحشی خونخوار را به ابرهـه و سـپاه او ماننـد    پاي پیل حوادث 

کند که به قصد ویرانی کعبه بـه راه افتادنـد، امـا طیـور ابابیـل آنهـا را از رسـیدن بـه هـدف          می
  بازداشتند.

، : 1385کند (خاقانی، خاقانی در قصیدة دیگري افسوس و دریغ خود را در این باره بیان می 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 آن در قصاید فارسیحملۀ غزها به خراسان و بازتاب 
  ٢١١  

گوید که از تصمیمش براي رفتن به خراسان منصـرف شـود. زیـرا در آن    . آنگاه به خود می)767
ولایت امنیتی وجود ندارد و روزگار دچار انقلاب شده و این کـه انتظـار سـعادتی از ایـن روزگـار      
نداشته باشد و براي دستیابی به سعادت به عزلت روي آورد؛ چراکه روزگار همواره بـه ناقصـان و   

یگان روي خوش نشان داده است. در قصیدة دیگري در مرثیۀ امام محمد یحیی و با ردیف فروما
کند که نصیب مردمان شده و آنها را به ، از همان آغاز به ایام پرمحنت روزگار اشاره  می»خاك«

  کشاند.  مرگ و نابودي می
م و مـردم بـراي   ناورد محنت است در این تنگناي خاك                   محنـت بـراي مـرد    

  )237: 1385خاك (خاقانی،
گوید زندگی در این خاکدان جز حوادث تلخ حاصل ندارد و جهـان را جفاکـاري آکنـده از    می
گیـري  پردازد که رسیدن بـه سـاحل سـعادت در گوشـه    داند و به تکرار این مضمون میمردار می

  میسر است.
کند: دوران، دوران آفت اسـت و ایـام   گونه توصیف میشاعر آثار حملۀ غزان در جامعه را این

طوفانی است و جاي ماندن و قرار در چنین عالمی وجود ندارد. وفاداري در میـان عـالم خاکیـان    
شود. فریب روزگار را نباید خورد که کسی امید به حسن نیت روزگار نسـبت بـه آدمـی    یافت نمی

-جستن از ایـن زمانـۀ غـدار و عزلـت     ندارد و در نهایت راه رهایی از همۀ این ناملایمات، دوري
  ارزش و ناچیز. حاصل است و بخشش سپهر بیگزینی است؛ چراکه جهان و رسم روزگار بی

گوید که جان را روانۀ عدم کند که از این زندگی خاکی بهتر اسـت و  آنگاه خطاب به خود می
ارزش خـاکی و  بـی  کند که میلی به هر قیمت بخرد و در چشمانش بکشد تا این عالمتوصیه می

رخدادهایش را نبیند؛ بویژه که خورشید هم به سبب ظلم خاکیان در ماتم خراسان سیاه پوشـیده  
  اند. است. گویا از اوج آسمان تا منتهاي خاك همه در ماتم محمد یحیی مصیبت زده

-گري در مصیبت محمد بن یحیـی مـی  در اینجا شاعر با لحنی سوزناك و تأثرانگیز به نوحه
  خواهد که او را از شرّ شیاطین غز حفظ کند.ردازد. در آخر قصیده از خداوند  میپ

توان گفت واقعۀ حملۀ غز در بسیاري از قصاید خاقانی ریشه دوانده و فضاي آنها را متأثّر می
ساخته آید که همواره دغدغۀ این حادثه با او بوده و رهایش نمیگردانیده است. از قصاید او بر می

الـدین محمـدبن محمـودبن محمـد بـن ملکشـاه، او را       اي در مدح سلطان غیاثدر قصیده است.
خواهد که قصد خراسان کنـد و درگـه امیـران غـز را در هـم      خواند و از او می می» سنجر ثانی«

  ) 263: 1385بشکند؛ همچون رستم که درگاه افراسیاب را در هم شکست (خاقانی،
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کنـد و او  اکبر منوچهر شروانشاه، باز به این واقعه اشاره می در قصیدة دیگري در مدح خاقان
چهار شـهر خراسـان    –انگیزد که عزم غزاي غز کند و شحنۀ کفر را از سرچار شهر دین  را برمی

کنـد و از او  پردازد و او را به جم یا سـلیمان ماننـد مـی   دورکند و به ستایش تیغ و سنان او می –
: 1385تاج ملکشاه و خاتم سنجري را از غزان بازسـتاند. (خاقـانی،   خواهد که نگین سلیمان و می

  گوید:). در قصیدة دیگري باز خطاب به شروانشاه می419
مگذار ملک آرشی در دست مشتی آتشی              خوش نیست گرد ناخوشی بر روي زیبـا  

  ریخته
  )  377:  1385(خاقانی،  

امراي روزگار است تـا در برابـر ویرانگـري غـزان      این ابیات نشانۀ انتظار شاعر از سلاطین و
  تفاوت نباشند.بی

  گیرينتیجه
شاعران و نویسندگان در خلق آثارشان تا حد قابل توجهی تابع مقتضیات اجتماعی، جغرافیـایی و  

شود که داوري یکسـانی را نسـبت بـه یـک     سیاسی محیط خود هستند. همین مسأله موجب می
  واقعه در آثار آنها نبینیم. 

نزد سه شاعر مورد بررسی در این تحقیق نیز، میزان توجـه بـه ایـن رویـداد مهـم تـاریخی       
انـد و دو تـن از   روزگار هم بـوده یکسان نیست. با وجود این که هر سۀ این شاعران، معاصر و هم

زیستند، لیکن اقبال ل و هواي سیاسی و جغرافیایی مشترکی میآنان یعنی انوري و وطواط در حا
  کنیم. یکسانی نسبت به این حادثه در آنها مشاهده نمی

انـد؛ بـا   سراي درگاه امرا بودهاز سوي دیگر هر دوي این شاعران نزدیک به سی سال مدیحه
گر، خاقانی است که شود؛ شاعر دیاین حال تفاوت فاحشی در توجه آنان به حادثۀ غز دریافت می

با وجود اینکه در قلمروي دیگر و در فاصلۀ جغرافیایی و سیاسی قابل توجهی نسبت به خراسـان  
دهد و روح کلیّ دیـوان او متـأثّر از   کند، اما عمق فاجعه را در قصاید مختلف نشان میزندگی می

  این واقعه و پیامدهاي آن است. 
سراید که پس از حملۀ غـزان در نیشـابور بـه    یطی میرا در شرا» نامۀ مردم خراسان«انوري 
کنـد و  ارزشـی مـی  برد. هرج و مرج اوضاع از سویی او را دست بـه دامـان ممـدوحان بـی    سر می

ق خاطرش به آنان در نظم این قصیده مؤثّر می   افتد. ازسوي دیگر عدم تعلّ
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اي ایرانـی هسـتند و   هزید که سلسـل خاقانی نیز در حوزة آذربایجان و درگاه شروانشاهان می
الشّـعراي درگـاه اتسـز    رسد. اما رشیدالدین وطـواط مـداح و ملـک   قدمتشان به قبل از اسلام می

خوارزمشاه است و از آغاز روي کار آمدن اتسز و حضور او در عرصۀ سیاسی ایران همراه او بـوده  
لنهّر بـه چشـم دیـده و    وتازها و کشتارهاي او را در فتح شهرهاي خراسـان و مـاوراءا  است. تاخت

حرص و شره او را براي تأسیس سلسلۀ خوارزمشاهیان با همۀ وجـودش دریافتـه اسـت. طبیعـی     
نماید که از چنین ممدوحی که از جنس همان غلامان ترك بیگانه است و تفاوت چنـدانی بـا   می

، انتظـار  غزان غالب و خونریز ندارد و در صدد دستیابی به حکومت و فرمانروایی بـر ایـران اسـت   
  توان داشت.اي نمیمساعدت و حمایت در چنین واقعه

تواند دلیل اصلی سکوت وطواط دربارة این واقعه باشد. به طـور کلّـی دلایـل    همین نکته می
  توان بر شمرد: عمدة تفاوت و رویکرد این سه شاعر را در بازتاب  این واقعه چنین می

ي شخصیتی ممدوح و میزان اهمیت این واقعـه  هادرجۀ وابستگی شاعران به دربارها، ویژگی
  براي او، توجه شاعر به مصالح و منافع شخصی خود و درجۀ آزاداندیشی شاعر. 
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